
  2 عربيزبان 

: بـر  علي المـؤمنين ») / 2«) / رسوله: پيامبرش (رد گزينه »4«گزينه  (ردسكينته: آرامش خود  ) /»3«گزينه رد ( ـ أنزل: فرو فرستاد» 1«گزينه  -1
   (متوسط) (پورمهدي) (درس اول ـ ترجمه)») 4«(رد گزينه  مؤمنان

الميزان: تـرازوي اعمـال   ») / 4«تر (رد گزينه  أثقل: سنگين») / 1«شيء: چيزي (رد گزينه ») / 4«و » 1«هاي  ـ ليس: نيست (رد گزينه» 3«گزينه  - 2
  دشوار)( (پورمهدي) (درس اول ـ ترجمه)») 2«(رد گزينه 

أعلـم:  ») / 3«ربك: پروردگارت (رد گزينه ») / 3«أحسن: نيكوتر (رد گزينه ») / 3«و » 1«هاي  ها ستيز كن (رد گزينه ـ جادلهم: با آن» 2«گزينه  - 3
  (دشوار) (پورمهدي) (درس اول ـ ترجمه)») 4«ضلّ: گمراه شد (رد گزينه ») / 4«داناتر (رد گزينه 

  ») 4«هايتان (رد گزينه  عيوبكم: عيب») / 3«و » 2«هاي  أهدي: هديه كرد (رد گزينه») / 3«و » 2«هاي  نتان (رد گزينهـ إخوانكم: برادرا» 1«گزينه  - 4

  (متوسط) (پورمهدي) (درس اول ـ ترجمه)

  (آسان) ترجمه) (پورمهدي) (درس اول ـ») 3«وسعها: توانش (رد گزينه ») / 2«و » 1«هاي  كند (رد گزينه ـ لا يكلفّ: تكليف نمي» 4«گزينه  - 5

 ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  - 6

  ها است. ترين آن ميانه... »: 4«اخلاقي ... / گزينه  خوش»: 3«برترين كارها ... / گزينه »: 1«گزينه 

  (متوسط) (پورمهدي) (درس اول ـ ترجمه)

  (آسان) ـ ترجمه) (پورمهدي) (درس اولـ هر كس خلق و خويش بد شد، خودش را عذاب داده است. » 1«گزينه  - 7

الأصدقاء  هاي دوستان: عيوب عيب») / 3«و » 2«هاي  ـ دور شوي: أن تبتعد (رد گزينه») 4«و  2«هاي  ـ خودپسندي: العجب (رد گزينه» 1«گزينه  - 8
  »)4«ن لا تذكر (رد گزينه ذكر نكني: أ») / 4«و  »3«هاي  شارةٍ (رد گزينهاي: بإ با اشاره») / 4«و » 2«هاي  (رد گزينه

  (دشوار) (پورمهدي) (درس اول ـ تعريب)

  ترجمه متن:

كه تصميم گرفت به تهران برگردد به بازار لبـاس بـراي    يك روز، هنگاميكند.  حميد كارمند سازمان حج و زيارت است. او بسيار به مكه سفر مي
  اش رفت. اين گفتگوي او با يك فروشنده در بازار مكه است: خريدن كالاها براي خانواده

 هفتاد هزار دينارـ   قيمت اين پيراهن زنانه چند است؟ ـ

 داريم. ]هم[هزار دينار  به قيمت شصتـ   ها گران است. خواهم. اين قيمت تر از اين مي ارزان ـ

 سياه، آبي، قرمز و سفيدـ     چه رنگي داريد؟ ـ

 شتاد و پنج هزار دينار.شود تا ه شصت و پنج هزار شروع ميها از  قيمتـ     اين شلوارها چند دينار است؟ ـ

 و چهل هزار دينار شد. مبلغ دويستـ   ن بدهيد. مبلغ چقدر شد؟لطفاً، شلواري از اين نوع به م  ـ

 و بيست هزار بده. بعد از تخفيف به من دويست       

 ها:  ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  - 9

ها در  هاي لباس قيمت»: 3«بعد از تخفيف بيشتر از دويست هزار شد. گزينه  قيمت شلوار»: 2«حميد شلواري سياه از فروشنده خريد. / گزينه »: 1«گزينه 
  (دشوار) (پورمهدي) (درس اول ـ درك مطلب) قيمت پيراهن زنانه بيشتر از هشتاد هزار دينار بود.»: 4«بازار ارزان بود. / گزينه 

  ها: ترجمه گزينه ـ قيمت پيراهن زنانه در اين مغازه چقدر بود؟» 3«گزينه  -10

كمتـر از پنجـاه هـزار    »: 4«كمتر از هشتاد هـزار / گزينـه   »: 3«بيشتر از صد و بيست هزار / گزينه »: 2«بيشتر از نود هزار / گزينه »: 1«گزينه 
  (آسان) (پورمهدي) (درس اول ـ درك مطلب)

»: 3«جا گران بـود. / گزينـه    هاي لباس آن قيمت »:2«اش خريد. / گزينه  هايي براي خانواده حميد لباس»: 1«ها: گزينه  ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  - 11

  (متوسط) (پورمهدي) (درس اول ـ درك مطلب)كند.  حميد برخي اوقات و اندك به مكه سفر مي»: 4«حميد قيمت شلوار را از فروشنده پرسيد. / گزينه 

الجملـة  »: 4«گزينـه  » / مفاعلـة «من باب  » تفاعل«من باب »: 3«مضارع / گزينه  فعل أمر »: 1«ها: گزينه  ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  -12
  (متوسط) (پورمهدي) (درس اول ـ تجزيه و تركيب)الجملة فعليةٌ   اسميةٌ

مفعـول /   مفـرد مـذكر ـ فاعـل      جمع تكسير »: 2«اسم التفضيل / گزينه   اسم المبالغة»: 1«ها: گزينه  زينهـ بررسي ساير گ» 4«گزينه  -13
 هايي كه براي اين گزينه آمده نادرست است.)  اسم التفضيل (بنابراين بقيه ويژگي فعل ماضٍ »: 3«گزينه 

  (دشوار) (پورمهدي) (درس اول ـ تجزيه و تركيب)

  (آسان) گذاري) (پورمهدي) (درس اول ـ حركتمثلُه  تعَيب / مثله  ـ تعُيب » 2«گزينه  -14



چه كه ديگران در غيابشان به  ياد كردن آن»: 2«پذير / گزينه  پذيرد: بسيار توبه را از بندگانش مي كسي كه توبه»: 1«ها: گزينه  ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  - 15
  آن گناهان بزرگ است: گناهان بزرگ»: 4«هاي زشت: خودپسندي / گزينه  ناميدن ديگران با نام»: 3«آن راضي نيستند: غيبت كردن / گزينه 

  (متوسط) (پورمهدي) (درس اول ـ واژگان)

 اسم تفضيل هستند. » أحسن«كلمه »: 4« هگزين» / أحقّ«كلمه »: 3«گزينه » / أفقر«كلمه »: 2«ـ گزينه » 1«ينه گز -16

  (آسان) )درس اول ـ قواعد(كتاب همراه علوي) (

  (متوسط) )درس اول ـ قواعد(كتاب همراه علوي) ( ـ مأوي: پناهگاه، اسم مكان است.» 4«گزينه  -17

  ها: باشند. بررسي ساير گزينه اسم مبالغه مي» فعَالة«بر وزن » النفَاّخةَ«اسم فاعل و » مفاعلون«بر وزن » المعالجون«ـ » 2«گزينه  - 18

  باشد.  اسم مفعول مي» المرحومين«اسم مبالغه است ولي » فعَالَة«بر وزن » أمارة»: «1«گزينه 

  اسم مبالغه است. » فعالة«بر وزن » العلاّمة»: «3«گزينه 

  باشد.  هم اسم فاعل مي» فائزون«و اسم فاعل است نه اسم مبالغه و » خادم«جمع مكسر » خدُام« »:4«گزينه 

  (دشوار) )درس اول ـ قواعد(كتاب همراه علوي) (

بـه  » 3«و » 1«هـاي   ها، در گزينه و اسم تفضيل است. اما در ساير گزينه» بهترين«به معناي » خيرُ الكلام«در تركيب اضافي » خير«ـ » 4«گزينه  -19
  (متوسط) )درس اول ـ قواعد(كتاب همراه علوي) (باشد.  بوده و اسم تفضيل نمي» خوبي«به معناي » 2«و در گزينه » خوب«معناي 

است كه اسـم  » بهتر يا بهترين«به معناي » خير«ها  اسم تفضيل نيست بلكه مصدر است. در ساير گزينه» خير: نيكي«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  - 20
 (دشوار) (پورمهدي) (درس اول ـ قواعد)رود.  به شمار ميتفضيل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


